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Abstract 
In mainstream economic literature, the model of Central Bank Independence 

(CBI) is regarded as the optimal framework for monetary governance. 

Employing a meta-theoretical approach, this study examines the 

compatibility of this model with the teachings of Islamic economics by 

comparing the philosophical foundations and normative systems underlying 

CBI with those of Islamic economics. The findings indicate that the CBI 

model is rooted in neoliberal philosophical foundations and normative 

values, which are incompatible with the principles and intellectual 

framework of Islamic economics—specifically its monotheistic (Tawhidi) 

and justice-oriented perspective. Consequently, the application of this model 

within an Islamic economic system is not feasible. Based on the research 

findings, in an Islamic economy, the Central Bank functions as an institution 

affiliated with the Islamic state, tasked with realizing the multidimensional 

economic, ethical, and social objectives of the Islamic economic system 

within the monetary sphere. In addition to maintaining price stability, the 

primary objectives of the Central Bank in an Islamic economy include 

fostering economic growth and progress, achieving social justice, and 

overseeing adherence to Islamic precepts within the monetary system. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 ؛یفرانظر کردیبا رو یاستقلال بانک مرکز یانتقاد یررسب

 یو اسلام یبرالیاقتصاد نئول یهادگاهید ۀسیمقا

 دكتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني        محسن خليلي تيرتاشي /  m.khalili70@gmail.com 

 mohagheghnia@atu.ac.ir  بباببائي علامهدانشگاه مديريت و حسابداري  ۀمالي و بانكداري دانشكد / دانشيار گروه نيامحمدجواد محقق

 22/16/0417 ـ پذيرش: 17/14/0417دريافت: 

 چكيده

ناخته شحكمراني پولي  ةعنوان الگوي بهين، الگوي استقلال بانك مركزي بهرايج در ادبيات اقتصاد
هاي زهبا آموسازگاري اين الگو منظور بررسي بهكارگيري روش فرانظريه، اين پژوهش با به .شودمي

 يتصاد اسلاماق يبا مبانرا  ياستقلال بانك مركز يالگو يو نظام هنجار يفلسف يمباناقتصاد اسلامي، 
 يارهنج يهاو ارزش يفلسف يبرخاسته از مبان ،الگواين كه  دهدينشان م جي. نتاكندمقايسه مي

محور آن، تو عدال يدينگاه توح ژهيوبه ،ياقتصاد اسلام يكه با اصول و ساختار فكر است يبرالينئول
ر اساس . بستين ريپذامكان يالگو در نظام اقتصاد اسلام نياستفاده از ا سان،نيناسازگار است. بد

 تيمسئول ،يوابسته به دولت اسلام يعنوان نهادبه يبانك مركز ،يپژوهش، در اقتصاد اسلام يهاافتهي
بر عهده دارد.  يرا در نظام پولاقتصاد اسلامي  يو اجتماع ياخلاق ،ياقتصاد يتحقق اهداف چندبعُد

 فتشريشامل رشد و پ، هامتيحفظ ثبات قعلاوه بر  يدر اقتصاد اسلام يبانك مركز ياهداف اصل
 . شودمي زي نيدر نظام پول ياحكام اسلام تيرعاو نظارت بر  يتحقق عدالت اجتماع ،ياقتصاد

 .اقتصاد اسلامي، استقلال بانك مركزي، حكمراني بانك مركزي، فلسفة اقتصاد، فلسفة اقتصاد اسلامي :هاهكليدواژ

  .JEL :E58 ،E52 ،P4 بنديطبقه
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 مقدمه

شده  گذاري پولي در سطح جهان تبديلسياستاصلي استقلال بانك مركزي از اواخر قرن بيستم به يكي از اركان 

است؛  «استقلال در ابزار»سطح آن  نيترنازل .دارد يمراتب مختلف يمتعارف، استقلال بانك مركز اتيادباست. در 

داشته باشد  ارياخت ياستيمناسب س يدولت، در انتخاب ابزارها ياز سو شدهنييدر چارچوب اهداف تع يبانك مركز يعني

(Debelle & Fischer, 1994 ،سطح بالاتر .)«يدر اجرا يعمل بانك مركز ياست كه بر آزاد «ياتياستقلال عمل 

 (.Cukierman, 1992دارد ) ديدولت تأك ةمتناسب با آنها، بدون مداخل يو ابزارها يپول يهااستيانتخاب س ف،يوظا

را  دهشيگذارعدد شاخص هدف ايو دامنه  يمتيمانند ثبات ق ياهداف توانديم ي، بانك مركز«استقلال در هدف»در 

بانك  ارياخت يبه معنا «ياستقلال اقتصاد»گاه  اي «ياستياستقلال س(. »076ص ،0367 ،كند )معدلت نييخود تع

 ،0333 ،انيدرود پناه ويزداناست ) يخارج يدور از فشارها به يپول يهااستياهداف، ابزارها و س نييدر تع يمركز

ناظر بر كنترل بانك  زين «يلاستقلال ما(. »Cukierman, 1992; Elgie & Helen, 1998, p. 18 ؛43ص

(. 0337 ،بارت يصلوو  يخود است )بوستان ديصلاحد ايبر اساس قواعد  هايو بده هاييدارا ميبر ترازنامه و تنظ يمركز

ها به آنان تن يمحدود شده و بركنار يمداخله در نصب و عزل مقامات بانك مركز ،«يپرسنل اي ياستقلال ادار»در 

(. 43ص ،0333 ،انيدرود پناه ويزدان) شوديمجاز دانسته م ياحرفه تيعدم صلاح ايمانند جرم، سوءرفتار  يليدلا

 ياستيو س يادار ،يرا در برابر هرگونه دخالت مال ياست كه بانك مركز «ياسياستقلال س»سطح،  نيبالاتر

 ؛44ص ،0333 ،انيدرود پناه ويزدان) كنديم فيدر عرض دولت تعر يو آن را نهاد دانديمستقل م ياسيمقامات س

Bade and parkin, 1988اگر استقلال كامل از  يمراتب آن است كه حت نيا ةدر هم يمحور ةحال، نكت(. بااين

دور  تيحاكم ميها و مداخلات مستقرا از خواسته يپول يحكمران كوشديغالب م كرديمدنظر نباشد، رو تيحاكم

ار صورت منفعلانه بر اساس منطق بازبهبلكه  ،صورت فعالبه نهبدل سازد كه  يدرا به نها يكرده و بانك مركز

 آن دارد. يدر روندها يحداقل يانقش نگهبان بازار را بر عهده دارد و مداخله كند،يعمل م

اما رفتار  ،كندن فيتعر ينهاد خصوص كيعنوان بهرا  يبانك مركز ي،بانك مركز قلالاست يةنظر ديشا نيبنابرا

جه بنابراين با تو .كنديم فيتعر ،آن ندارد فيبا دولت و اهداف و وظا يكه ارتباب ينهاد خصوص كيآن را همچون 

هاي استدلال ۀاز استقلال بانك مركزي كه شالودمبنايي مقاله و  برگزيدهبه رويكرد فرانظري اين پژوهش، تعريف 

ه بر منطق بازار است. در اين معنا، استقلال لزوماً بو سياستي مبتنيدهد، استقلال نهادي انتقادي آتي را شكل مي

اختاري نگر دارد كه از بريق گسست پيوندهاي سدلالت بر رويكردي كلانمعناي يك تعريف عملياتي نيست، بلكه 

كاري بانك مركزي را به سازومنافع عمومي،  ۀعنوان نمايندحاكميت و دولت بهگذاري پولي از يا سياستي سياست

ر خود را منحصراً رفتاحاكميت اسلامي،  ةگويي به اهداف چندگانجاي پاسخدهد كه بهو منفعل تقليل مي يكتكنوكرات

تمامي ابعاد  نئوليبراليسم درمكتب مشتركي است كه  مفهوماين دلالت مفهومي، همان كند. با منطق بازار تنظيم مي

 بسط و تثبيت آن است. و مراتب استقلال در پي
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 ۀمهم ديگر، تبيين معناي دولت در بحث استقلال بانك مركزي است؛ زيرا گاهي دولت صرفاً به قو ةنكت

كه قادر است با نيرويي  شود، اما در ادبيات اقتصادي، منظور از دولت مجموعه حاكميت استمجريه ابلاق مي

صندوق  .الشعاع قرار دهدخالت كرده و عملكرد ببيعي بازار را تحتمعادل و يا فراتر از نيروي بازار در روند بازار د

ك اند و در يداند كه از بريق يك فرايند سياسي ايجاد شدهاي از نهادها ميالمللي پول دولت را مجموعهبين

(. ببق اين تعريف، IMF, 2001, p. 6گذاري، قضاوت و اجرا برخوردارند )قلمرو سرزميني، از قدرت قانون

 آنها ذيل مفهوم ةيان قواي مجريه، مقننه و قضائيه تفكيكي از حيث ابلاق عنوان دولت وجود ندارد و همم

اي از قوا مجريه سلب و به ساير قوا يا مجموعه ۀگيرند. بنابراين اگر مديريت بانك مركزي از قودولت قرار مي

بر اساس ارادۀ بانك مركزي  ۀچنان ادارتوان آن را استقلال بانك مركزي دانست؛ زيرا همواگذار شود، نمي

ولت، جاي تعبير استقلال از درو در اين مقاله بهحاكميت يا دولت به معناي اقتصادي آن باقي مانده است. ازاين

  شود.عموماً از اصطلاح استقلال از حاكميت استفاده مي

نند صندوق المللي مايت نهادهاي بينكه ريشه در مكتب نئوليبراليسم و حما ايدۀ استقلال بانك مركزيحاميان 

سازوكار  مدت، بهترينسازي نهاد پولي از فشارهاي سياسي كوتاهالمللي پول و بانك جهاني دارد، معتقدند مصونبين

ري حال، اين الگو به دليل ابتنا بر مفروضات ترديدپذيها و مهار سوگيري تورمي است. بااينبراي تضمين ثبات قيمت

رفتار اقتصادي و خنثي بودن سياست پولي با نقدهاي جدي مواجه است. افزون بر اين، تقليل اهداف چون عقلانيت 

 ةگذاري تورم، غالباً به بهاي قرباني شدن متغيرهاي حياتي ديگري نظير اشتغال، توزيع عادلانكلان اقتصادي به هدف

ير عدالت هاي ديني نظابتنا بر مباني اخلاقي و ارزش در مقابل، اقتصاد اسلامي با. شوددرآمد و ثبات نظام مالي تمام مي

 كشد. ثروت، تمركز انحصاري پارادايم متعارف بر كارايي بازار را به چالش مي ةاجتماعي، ممنوعيت ربا و توزيع عادلان

ل ازار پوحاكميت در ب ةسازي كسري بودجه، عملاً مداخلاستقلال بانك مركزي، با هدف جلوگيري از پولي ةنظري

بر اين اساس، در رويكرد . پندارد و در پي خلع يد دولت از ابزارهاي پولي استرا مذموم و مخل نظم اقتصادي مي

يدي راهبردي حاكميت، با مباني توح ۀاين است كه آيا خارج كردن ابزار پولي از اراداصلي  ةفرانظري اين مقاله، مسئل

ام اسلامي، منافع حاكميت لزوماً در تعارض با فعالان اقتصادي اقتصاد اسلامي سازگاري دارد؟ آيا در نظاهداف و 

هاي حاكميتي در نظام پولي ذاتاً مخل اقتصاد است؟ و گيرد و اعمال سياستمنشأ ناسازگاري زماني( قرار مي ةمثاب)به

 در نهايت، آيا پذيرش الگوي استقلال نهادي، يگانه راهكار مهار تورم است؟

ر، اقتصاد اسلامي است. بدين منظو ديدگاهاستقلال بانك مركزي از  ةانتقادي نظري حاضر، بررسي ةهدف مقال

دو  دهنده بههاي شكلپژوهش حاضر با اتخاذ رويكردي فرانظري، به واكاوي مباني فلسفي، اهداف هنجاري و ارزش

در قبال الگوي  ق اقتصاد اسلاميپيامدهاي سياستي آنها، موضع دقي ةپردازد تا با مقايسپارادايم نئوليبرال و اسلامي مي

 .حكمراني پولي متعارف را تبيين نمايد
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 تحقيق ةپيشين

عنوان به 0381و  0361هاي استقلال بانك مركزي كه ريشه در مكتب اقتصاد سياسي شيكاگو دارد، در دهه ۀايد

 دش مطرح زماني ناسازگاري و سياسي تجاري هايچرخه از ناشي پاسخي نهادي به معضل سوگيري تورمي

(Barro & Gordon, 1983; Kydland & Prescott, 1977; Nordhaus, 1975.) ( 0383بارو و گوردون )

رد هاي پولي انبسابي پيش از انتخابات، بدون ايجاد دستاومداران به اتخاذ سياستاستدلال كردند كه تمايل سياست

هاد گذاري پولي به يك نين اساس، واگذاري سياستانجامد. بر ادر توليد و اشتغال، به جهش تورم ميقابل توجه 

تكنوكراتيك و مستقل براي مهار انتظارات تورمي ضروري انگاشته شد؛ رويكردي كه متعاقباً با مطالعات تجربي حاكي 

 ,Cukierman, Webb & Neypati) از همبستگي منفي ميان استقلال بانك مركزي و نرخ تورم، پشتيباني گرديد

1992; Alesina & Summers, 1993). 

با نقدهاي جدي و چندجانبه مواجه شد. اقتصاددانان سياسي استدلال كردند كه اتكاي اين نظريه ايده حال، اين بااين

آنها در  ةبا واقعيت مداخلمستقل هاي مركزي بوده و ادعاي غيرسياسي بودن بانكآميز اغراقشكست دولت  ةبر فرضي

در  (.Blyth, 2002; Stiglitz, 2010) شان در برابر فشارهاي سياسي در تضاد استپذيريهاي مالي و آسيببحران

گذاري تورم، به قيمت غفلت از اهداف كلان كند كه تمركز افرابي بر هدف( تأكيد مي2117همين راستا، پالي )

داسازي كنند كه جاقتصادي نظير اشتغال و ثبات مالي تمام شده است. از منظر هنجاري نيز، منتقدان تصريح مي

داشته و به  همراه گويي عمومي، پيامدهاي توزيعي مخربي بهسياست پولي از نظارت سياسي، ضمن تضعيف پاسخ

 (.Epstein & Yeldan, 2009; Haldane, 2014) انجامدهاي اجتماعي ميتشديد نابرابري

لام، اين مكتب اقتصادي را برآمده گذاري پولي در اس( با ترسيم چارچوب سياست0332( و چپرا )2117صديقي )

ك مركزي باناند كه بر عدالت اجتماعي و توزيع عادلانة ثروت تأكيد دارد. از نظر اين دو، معرفي كردهاصول شريعت از 

هاي اخلاقي و قانوني اسلامي عمل كند. و منطبق با ارزشبوده موظف است در خدمت رفاه جامعه در نظام اسلامي 

مطلوب بانك مركزي در نظام اسلامي با اصول شريعت گره خورده است و مسئوليت سياست پولي  رو حكمرانيازاين

 .شودگو به جامعه واگذار مينه به نهادي مستقل، بلكه به نهادي وابسته به حاكميت اسلامي و پاسخ

 روش تحقيق و چارچوب تحليلي

مركز بر جاي تگيرد؛ روشي كه بهفرانظري بهره مي اين مطالعه با استناد به متون دانشگاهي و اسلامي، از رويكرد

گيري شكل هايكند تا علل و زمينههاي ارزشي آن را بررسي ميها، خود نظريه و مفروضات، مباني فلسفي و نظاميافته

 (.Ritzer, 1988؛ 021، ص0412آن واكاوي شود )قاسمي و همكاران، 

تقلال بانك مركزي و ديدگاه اقتصاد اسلامي استفاده شده اس ةنظري ة، روش فرانظريه براي مقايستحقيقدر 

هاي . بررسي اهداف و ارزش2مباني فلسفي دو مكتب؛  ة. مقايس0است. چارچوب تحليل شامل چهار حوزه است: 
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بندي قابليت انطباق استقلال بانك . جمع4ها در حكمراني نهاد پولي؛ . تحليل پيامدهاي عملي اين تفاوت3هنجاري؛ 

 .هاي اسلاميمركزي با آموزه

 ادبيات نظري

انتظارات عقلايي و ادبيات ناسازگاري زماني بنا شده است. كيدلند و پرسكات  ةاستقلال بانك مركزي بر پاي ةنظري

ف از هايي براي انحرابور ذاتي انگيزهگذاران به( با معرفي مفهوم ناسازگاري زماني، نشان دادند كه سياست0366)

( اين 0383مدت بين تورم و بيكاري دارند. بارو و گوردون )برداري از مبادلات كوتاهشده و بهرهاعلام هايسياست

منظور تحريك اقتصاد پيش از انتخابات، به سوگيري مداران بهديدگاه را توسعه داده و استدلال كردند كه سياست

لي به يك نهاد مستقل با هدف تورمي مشخص ، واگذاري سياست پوآنها حل پيشنهاديآورند. راهتورمي روي مي

بود؛ استقلالي كه معمولاً در دو بعد استقلال در هدف )تعيين اهداف سياستي( و استقلال عملياتي )انتخاب ابزار 

 شود.دستيابي به اهداف( تعريف مي

م همراه رخ توراند كه افزايش استقلال بانك مركزي با كاهش ناز منظر تجربي، مطالعات متعددي تأييد كرده

وجود، اين رابطه در كشورهاي (. بااينCukierman & et al., 1992; Alesina & Summers, 1993است )

ده است عمق كمتر محقق شثباتي سياسي و بازارهاي مالي كمتر، بيتوسعه به دليل ساختارهاي نهادي ضعيفدرحال

(Grilli, Masxiandaro & Tabellini, 1991علاوه بر ا .)رغم موفقيت در مهار تورم، استقلال بانك ين، علي

( و تمركز انحصاري بر Crowe & Meade, 2007مركزي لزوماً ضامن رشد اقتصادي يا كاهش بيكاري نيست )

 اقتصادي تمام شود. ةتواند به بهاي از دست رفتن ساير اهداف كلان مانند اشتغال و توسعگذاري تورم ميهدف

د، بلكه بخشي از شوبرفانه تلقي نمياستقلال بانك مركزي يك الگوي فني بي ةي، نظرياقتصاد سياس ةاز زاوي

با خارج كردن سياست پولي از بانك مركزي استقلال (. Blyth, 2002) سياسي است ۀتفكر نئوليبرالي و يك پروژ

سازد. افزون بر اين، هاي بازتوزيعي محدود ميعملكرد دولت را در پيگيري سياست ةها، دامننظارت دولت ةحيط

و  آنها در تعامل مستقيم با بازارهاي مالي .شده، بازيگران غيرسياسي نيستندهاي مركزي برخلاف ادعاي مطرحبانك

 .كنندالمللي بوده و غالباً ساختارهاي قدرت موجود را تقويت مينهادهاي بين

 الگوي متعارف دارد. در اين ديدگاه، سياستبا اساسي در مقابل، حكمراني نهاد پولي در اقتصاد اسلامي تفاوت 

(. Chapra, 1992) هاي واقعي اقتصاد، رفاه اجتماعي و رفتار اخلاقي استوار استپولي بر اهدافي چون ترويج فعاليت

ند ربا هاي استثماري ماناقتصاد اسلامي كه بر قرآن، سنت و فقه تكيه دارد، عدالت و انصاف را محور قرار داده و شيوه

 .داندغرر را ممنوع ميو 

ر پايبندي به اصول ببنابراين حكمراني سياست پولي در نظام اسلامي نه بر مبناي جدايي از حاكميت، بلكه مبتني

گذاري گردد. در اين چارچوب، تأكيد تكنوكراتيك بر هدفگويي به حاكميت اسلامي و امت تعريف ميشريعت و پاسخ
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ها، به اجتماعي و اخلاقي ناكافي است و سياست پولي بايد در كنار ثبات قيمت تورم به دليل ناديده گرفتن ابعاد

 .ثروت و تحقق عدالت اقتصادي منجر شود ةفقرزدايي، توزيع عادلان

 فرانظريتحليل . 3

 مباني فلسفي ةمقايس. 3ـ3

تحليل واقعيت و  ۀنحوهاي بنيادي در اقتصادي نئوليبرالي و اقتصاد اسلامي به تفاوت ةمباني فلسفي نظري ةمقايس

تصادي، هاي اقهاي اقتصادي اشاره دارد. اين مباني، نگرش هريك از اين دو نظام به پديدهرفتار انسان در اين مكتب

 .دهدهاي مركزي را شكل ميهاي سياستي و تعريف نقش نهادهايي مانند بانكتوصيه ةارائ

 شناختيهاي هستيتفاوت. 3ـ3ـ3

ار عليت ( و سازوكو آخرت اقتصادي، تفسير آن از ماهيت هستي )خداوند، انسان، دنيا ةنظريشناسي هر مباني هستي

(. بر اين اساس، نئوليبراليسم و اقتصاد اسلامي بر مفروضات 03ص ،0412دهد)توكلي، ها را شكل ميدر پديده

 .اندشناختي كاملاً متفاوتي بنا شدههستي

 شناسي نئوليبراليهستي. 3ـ3ـ3ـ3

يعت گرايانه استوار است كه مطابق آن، پيدايش و تداوم حيات عالم ببشناسي نئوليبراليسم بر بنياني مادههستي

هاي الهي هاي مادي خلاصه شده و سنتها به علتتمامي علت بر قوانين معيني اتكا دارد. در اين چارچوب،

 بور خودكارصورت خروج از تعادل، به و دربوده گر ببيعت داراي مكانيزمي خودتنظيم در آن جايگاهي ندارد.

فكري،  ةدانند. در اين منظومها هرگونه بحران ببيعي را ناشي از دخالت انسان ميگردد. نئوليبرالبه آن بازمي

بور كه مداخله در ببيعت به بحران اند. همانهاي اجتماعي نيز حاكمشمول ببيعت بر پديدهقوانين جهان

هاي اجتماعي را در پي دارد تماعي نيز ذاتاً خودتنظيم بوده و مداخله در آنها بروز بحرانهاي اجانجامد، پديدهمي

 .(23ص ،0364)نمازي، 

(. در اين 22، ص0412بازار يا نظم خودجوش است )توكلي،  چنين تفكري، پذيرش مكانيسم دست نامرئي ةنتيج

كند. آزادي نافع شخصي، منافع اجتماع را نيز تأمين ميم ةراستا بوده و پيگيري آزادانانديشه، منافع فرد و جامعه هم

لذا هرگونه  ،ازدسنفعان را محقق ميذي ةها، منافع همقيمت ةساز رقابت شده و بازار رقابتي با تعيين بهينفردي زمينه

رفاً دولت ص اختلال قيمتي، موجب افت كارايي و رفاه خواهد شد. در اين تفكر،دخالت از سوي نيروي خارج از بازار و 

كند و وظايفي چون حفظ رقابت، ثبات ارزش پول، ضمانت مالكيت فردي و نقش ناظر و محافظ آزادي را ايفا مي

 .(43، ص0364آزادي قراردادها )جز در موارد انحصار( را بر عهده دارد )نمازي، 
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حذف  اقتصاد ةگر از عرصهشود. دولت مداخلگر ميوضوح جلوهاستقلال بانك مركزي به ةدر اين چارچوب، نظري

هاست و رسالتي در قبال رشد، كاهش بيكاري و عدالت شده و بانك مركزي نيز صرفاً ملزم به تأمين ثبات قيمت

ها با هدف سودآوري به سازد. بانكاجتماعي ندارد؛ زيرا فرض بر اين است كه بازار خود اين اهداف را محقق مي

زي دولت يا بانك مرك ةكند. در اين ديدگاه، مداخلها را انتخاب ميبهترين برحتأمين مالي پرداخته و نظام رقابت، 

است. بنابراين استقلال بانك مركزي ابزاري محوري تلقي و باعث كاهش رفاه ها، مخل بازار فراتر از ثبات قيمت

 دگاهيد نيا رد ،جهينتدر. دها براي سوءاستفاده از منابع پولي در ساير اهداف جلوگيري كنحكومت ةشود تا از وسوسمي

 گرينار ددر ك ينهاد اقتصاد كياما رفتار آن همچون رفتار  ،بماند يباق يتيحاكم ينهاد توانديم يهرچند بانك مركز

 .شوديم يبندصورت يردولتيغ ياقتصاد ينهادها

 شناسي اسلاميهستي. 3ـ3ـ3ـ7

استوار است كه جهان را مخلوقي دائماً وابسته به خداوند محور شناسي الهيدر مقابل، اقتصاد اسلامي بر يك هستي

تنها در آفرينش، بلكه در اداره و مديريت جهان )ربوبيت( نيز يگانه كند. بر اساس عقايد اسلامي، خداوند نهتعريف مي

باط ميان تمسلمان تأكيد دارند كه وجود خداوند براي بقا و استمرار عالم هستي ضرورت دارد و قطع ار ةاست. فلاسف

بر عدم توانايي (. قرآن كريم نيز ديدگاه مبني0382تصور است )كريمي،  قابل خالق و مخلوق پس از خلقت، غير

 بمِاَ واولَعُنُِ أيَدْيِهمِْ غلُتَّْ مغَلْوُلةٌَوقَاَلتَِ اليْهَوُدُ يدَُ اللهِ : »شماردخداوند براي تصرف در جهان پس از خلقت را مردود مي

ان هايشدست .«بسته است [با زنجير]دست خدا »و يهود گفتند:  (؛74)مائده: « يشَاَءُ كيَفَْ ينُفْقُِ مبَسْوُبتَاَنِ يدَاَهُ لْبَ قاَلوُا

او گشاده است؛ هرگونه بخواهد،  [قدرت]دور شوند! بلكه هر دو دست  [الهي]خابر اين سخن، از رحمت ه بسته باد! و ب

 بقاي خود نيز نيازمند خداوند متعال است. ةبنابراين جهان هستي در ادام !بخشدمي

اني، از انس ةشناسي اسلامي، ربوبيت و هدايت تكويني خداوند حكيم تمامي موجودات و ابعاد جامعدر هستي

كتب  وگيرد. اين ربوبيت همچنين شامل هدايت تشريعي از بريق ارسال پيامبران اقتصاد را دربر مي ةجمله عرص

فتاري، هاي رآسماني است تا مسير سعادت دنيوي و اخروي بشر مشخص گردد. شريعت اسلامي براي تمامي حوزه

الهي ارائه كرده است. ازآنجاكه امور اقتصادي در معرض  ۀاز جمله اقتصاد، راهكارهايي دقيق و هماهنگ با اراد

 يني و تشريعي خداوند همگام شود. به همين دليل، دخالتتكو ۀفيض مستمر الهي قرار دارد، تنظيم آنها بايد با اراد

الهي و تحقق سعادت بشر، امري ضروري تلقي  ۀها بر اساس ارادمنظور تنظيم فعاليتدولت در امور اقتصادي به

 .(30ص ،0334نيا و معلمي، شود )محققمي

اساسي با  ند تأكيد دارد، در تقابلگويي نهايي افراد به خداوشناسي كه بر مسئوليت اجتماعي و پاسخاين هستي

ل، خودمختار و كه نئوليبراليسم اقتصاد را نظامي مستقشناسي فردگرايانه و سكولار نئوليبراليسم است. درحاليهستي

بيند ي ميتر اخلاقي و مذهبداند، اقتصاد اسلامي آن را يك زيرسيستم درون نظم گستردهصرفاً تابع نيروهاي بازار مي
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تنها از مداخله منع هاي ديني است. بر اين اساس، در نظام اقتصاد اسلامي، دولت نهوابسته به ارزش كه همواره

شود، بلكه موظف است اقتصاد را در راستاي تحقق اهداف اسلامي مديريت كند. نظام پولي نيز از اين امر مستثني نمي

ه، آن را بر اساس منويات دين هدايت نمايد و در دولت اسلامي وظيفه دارد بر عملكرد نظام پولي نظارت كرد .نيست

 .مستقيم داشته باشد ةصورت نياز مداخل

 شناختيهاي انسان. تفاوت3ـ3ـ7

 ةپردازد. نئوليبراليسم و اقتصاد اسلامي، هريك بر پايماهيت، رفتار و غايت انسان مي ةشناسي به مطالعانسان

تحليل كرده و بر اساس آن، راهكارهايي براي دستيابي به بيني خاص خود، رفتار اقتصادي انسان را جهان

ها و اصول حاكم بر نظام اقتصادي گيريجهت ۀكننددهند. در واقع، نگاه به انسان تعييناهدافشان ارائه مي

 .پيشنهادي هر مكتب است

 شناسي نئوليبرالي. انسان3ـ3ـ7ـ3

اين نظريه،  گرايي بنتام دارد. بر اساسمطلوبيت ةنئوليبرال به انسان، ريشه در نظري ةداري و انديشنگاه نظام سرمايه

ست اكنش و واكنش اين دو نيرو  ةاست و تمامي تصميمات او نتيج« لذت»و « درد»بشر تابع دو نيروي مطلق 

(Bentham, 1789 .)حداقل رنج گرايي، انسان موجودي است كه براي كسب حداكثر لذت بااز منظر مطلوبيت 

نين انساني، شود. چجويي تعريف ميبلبي و لذتهاي او در چارچوب حسابگري، منفعتكند؛ بنابراين انگيزهتلاش مي

بلب است كه رفتارهايش عمدتاً با تمايل به انباشت ثروت و كسب نظر، تنبل، سودجو و لذتموجودي حسابگر، تنگ

 .(24ص ،0330ي، ئگردد )رجامنافع مادي شخصي هدايت مي

ظر شمول و دائمي در نعنوان يك قانون ببيعي، جهانرفتاري به ۀگرايي، اين قاعدمطلوبيت ةدر انديش

به بيان ديگر، رفتار انساني بر مبناي اين نظريه،  .هاي اخلاقي استگذاريشود كه فارغ از ارزشگرفته مي

؛ 27ص ،0382نيا، ؛ هادوي24ص ،0330 ي،ئنه قابل قضاوت اخلاقي است و نه واجد معيارهاي ارزشي )رجا

 .(072ص ،0384كرمي و ديرباز، 

ان بانك مركزي مداران و مديربه كارگزاران حاكميتي، سياست« انسان اقتصادي»مكتب نئوليبرال با تعميم الگوي 

ايگاه شغلي جحفظ »و « بقا در قدرت»ترتيب  اصلي آنها به ةداند كه دغدغبلب ميگراني منحصراً منفعترا نيز كنش

ها براي پيروزي در انتخابات، با تحميل (. در غياب استقلال نهادي، دولت0380است )دادگر، « و منافع مادي

ورمي هاي تمدت ايجاد كرده و با موكول كردن هزينههاي كوتاههاي پولي انبسابي به بانك مركزي، رونقسياست

لت نيز براي جلب رضايت دومركزي مديران بانك  .شوندمي سياسيـ  گيري ادوار تجاريآن به آينده، موجب شكل

 ةاستقلال بانك مركزي در اين منظوم ةكنند. بر اين اساس، نظريروند مخرب تبعيت مي اين و حفظ منافع خود از

از  مركزي نصب مديران بانك و گردد تا با سلب اختيار عزلعنوان يك براحي نهادي مطرح ميفكري به
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ار با منافع اجب هاي اقتصادي را بهو مشروط كردن بقاي آنها به كنترل تورم، نفع شخصي اين انسان مدارانسياست

 راستا سازد.عمومي )ثبات اقتصاد كلان( هم

 اسلاميشناسي . انسان3ـ3ـ7ـ7

گذاران تاس، رفتار سيگراو مادي بلبمقابل اقتصاد متعارف كه با تقليل انسان به موجودي منحصراً منفعت ةدر نقط

ت با گيري به حيات اخروي و پيوند زدن عقلانيشناسي اسلامي با بسط افق زماني تصميمكند، انسانرا تحليل مي

(. در 017ص، 0412؛ توكلي، 030ص، 0383دهد )كرمي و ديرباز، وحي الهي، تصوير متفاوتي از كنشگران ارائه مي

و كارگزار مسلمان با ( Siddiqi, 1979, p. 90) ي الهي استاين چارچوب، رفتار عقلايي معادل تطابق با هنجارها

ي و حفظ دوستاي نظير اجراي عدالت، نوعالمنفعهتوأمان مصالح دنيا و آخرت، منافع حقيقي خود را با امور عام ةمحاسب

تسري (.  Kahf, 2014, p. 147-149؛076، ص0331؛ ميرمعزي، 033ص، 0382نيا، هادوي) زندامانت گره مي

كار، ين نگرش به حكمراني پولي حاكي از آن است كه حاكمان و مديران بانك مركزي، نه كارگزاراني بماع يا فريبا

 (.020، ص0412دانند )توكلي، اند كه خدمت به جامعه را ضامن منافع اخروي خود ميداراني نيازمند هدايت الهيبلكه امانت

هار با م« هاي تجاري سياسيچرخه»و « ناسازگاري زماني»چون نگر، مفروضاتي در چنين نظام محاسباتي غايت

دهند. درنتيجه، با منتفي شدن منشأ اسلامي از دست مي ةمدت، موضوعيت خود را در جامعهاي مخرب كوتاهانگيزه

فكري  ةبلبانه، تجويز راهكار نهادي استقلال بانك مركزي براي مهار حاكمان نيز در اين منظومرفتارهاي فرصت

 .فاقد ضرورت و مبنا خواهد بود

ه با پذيرش پندارد، بلكنقص و معصوم نميشناسي اسلامي كارگزاران حاكميتي را موجوداتي بيحال، انسانبااين

هاي شناختي، ارادي و انگيزشي انسان، رويكردي جامع و تربيتي براي مهار تمايلات خطاپذيري و محدوديت ةبينانواقع

يد، اسلام بر جوبلبي را صرفاً در تفكيك ساختاري ميبرخلاف اقتصاد متعارف كه مهار منفعت دهد.نفساني ارائه مي

يد از بريق تلفيق سازوكارهاي دروني و بيروني تأك« يافتهعقلانيت متقي و هدايت»به « عقلانيت ابزاري»ارتقاي 

ي )تقوا( و تقويت تعهد دروني و خودكنترل بسط افق ديد به حيات اخروي،با دارد. اين رويكرد بر تغيير نظام محاسباتي 

 ي،توكلاستوار است ) بيروني نظير امر به معروف و حسابرسي دقيق ۀاستقرار سازوكارهاي نظارت اجتماعي و بازدارند

 هاي شخصي و خطاهايگذاري از انگيزه(. بر اين اساس، در الگوي حكمراني پولي اسلام، مصونيت سياست0411

صالح و استقرار  تنيده ميان تربيت كارگزارانر تفكيك نهاد پولي از حاكميت، بلكه در پرتو پيوند درهمانساني، نه از مسي

 .گرددنظارتي جامع الهي محقق مي ةشبك

 شناختيهاي معرفتتفاوت. 3ـ3ـ1

 پردازدهاي تدوين و آزمون شناخت اقتصادي ميشناسي به بررسي ماهيت، منابع، شرايط تحقق و روشمعرفت

تضاد باعث ند كه اشناختي متفاوتي بنا شدههاي معرفت(. نئوليبراليسم و اقتصاد اسلامي بر پايه03ص ،0412توكلي، )

 .گذاردهايشان اثر ميشناسي و تحليلو مستقيماً بر روششده نگاه به جهان و انسان  ۀآنها در نحو
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 شناسي نئوليبراليمعرفت. 3ـ3ـ1ـ3

شمول اقتصادي سازي رياضي و كشف قوانين جهانگرايي، مدلگرايي، تجربهعمدتاً بر اثباتشناسي نئوليبرالي معرفت

ز هاي دقيق و مستقل ابينيپيش ةآن ارائ ةاستوار است. در اين چارچوب، اقتصاد علمي اثباتي است كه وظيف

 ف كلاسيك رابينزاين رويكرد، مطابق با تعري(. Friedman, 1953) هاي اخلاقي و هنجاري استگيريموضع

(Robbins, 1932)ي سازي معرفبر بهينهبرف و مبتنيها، اقتصاد را علمي بي، با جداسازي دقيق حقايق از ارزش

 .رفتار عقلايي است ةهاي كمي و نظريكند كه ابزارهاي اصلي آن دادهمي

از بريق ادي هاي اقتصيدهمربوط به پدشناسي متأثر از اقتصاد نئوكلاسيك بر توليد دانش بنيان اين معرفت

هاي انساني، عقلاني و در چارچوب مفروضات تعادل بازار و ثبات كه تمامي كنشايگونهمكانيسم بازار استوار است؛ به

از اين منظر، بازارها بهترين سازوكار براي تجميع دانش (. Becker, 1976) شوندبيني تلقي ميترجيحات، قابل پيش

زيرا بازار توانايي پردازش دانشي را دارد كه هيچ  ؛ها هستنددهي قيمتمنابع از بريق علامتپراكنده و تخصيص 

بلاعات يك پردازشگر ا ةمثاببنابراين نئوليبراليسم بازار را به(. Hayek, 1945) ريز مركزي به آن دسترسي نداردبرنامه

 (.Mirowski, 2013) كنديم ميهاي اقتصادي را بهتر از هر نهادي تنظشناسد كه پوياييبرتر مي

 نيرآمده از همب يالزام نهاد كيبلكه  ،يياجرا يةتوص كينه  ياستقلال بانك مركزنظرية ، يمبان نيا يةبر پا

 ةمثاباد را بهاز ارزش، اقتص تيمطلق واقع كيبا تفك يدستگاه فكر نيو بازارمحور است. ازآنجاكه ا انهيگرانگاه اثبات

ال از چنگ ديبا زين يپول يگذاراستيس دهد،يم ليتقل يهنجار يهاو فارغ از دغدغه برفيب ،اثباتيعلم  كي

 ها سپرده شود تا منحصراً بر اساسها خارج شده و به دست تكنوكراتدولت ةمدارانو ارزش يعيتوز ،ياسيمداخلات س

پردازشگر ابلاعات است  نير برتركه بازانيا رشيبا پذ ن،ياداره گردد. افزون بر ا يو قواعد علم ياضير يهامدل

(Hayek, 1944) ۀكنندمخدوش يعنوان عامل اصلمداران، دولت بهبلبي انتخاباتي سياستو فرض منفعت 

 يادسازوكار نه كيعنوان به ياستقلال بانك مركز جه،ينتدر ؛شوديتورم شناخته م جاديو ا هامتيق يدهعلامت

بازار  يعيببسپارد و از كاركرد ب يرا به ساحت علم اثبات يپول تيريمد ت،ياز حاكم ديتا با خلع  شوديم زيتجو يضرور

 كند. انتيها صدولت ياسيس يبلبو منفعت يمحاسبات يدر برابر خطاها

 شناسي اسلاميمعرفت. 3ـ3ـ1ـ7

 ۀلي و مشاهدقشناسي هنجاري و جامعي استوار است كه تلفيقي از دانش وحياني، تحليل عاقتصاد اسلامي بر معرفت

شناسي تركيبي )وحي و عقل( بدين سبب ، اين معرفت(Chapra, 1996) . به باور چپراشودشامل ميتجربي را 

تنهايي قادر به درک تمامي مصالح بلندمدت انسان و برقراري عدالت نيست. در اين  ضروري است كه عقل بشري به

هاي گزاره شود.اجماع حاصل مي و سنت نبوي، عقل چارچوب، شناخت از بريق منابع متعددي چون وحي الهي،

تدوين شده و  ( Zarqa, 1992؛333، ص0412توكلي، ) اثباتي، دستوري و سياستي ةاقتصاد اسلامي در سه دست

 .كنندرفتارها و نهادهاي اقتصادي را هدايت مي
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 پردازي، بار معنايي و هنجاريهها در متغيرهاي اقتصادي و فرآيند نظريادغام ارزش ةواسطشناسي بهاين معرفت

م پارادايداند، در زا مي. برخلاف اقتصاد نئوكلاسيك كه اخلاق را امري برون(333، ص0412)توكلي،  توجهي دارد قابل

اين  (.Naqvi, 1981) شوندزا و اركان اصلي تابع هدف مطرح ميعنوان متغيرهاي دروناسلامي، اخلاق و عدالت به

زي در پرداها به نظريهها را دگرگون ساخته و با ورود ارزشگذاريهاي اقتصادي و سياستپديدهرويكرد، نگرش به 

هاي اقتصادي تفسير و تحليل وقايع اقتصادي، بستر متفاوتي براي مواجهه با چالش ۀويژه در حوزاقتصاد اسلامي، به

، آن يياجتماعي جايگاه محوري دارند و هدف نهاهاي كند كه در آن اخلاق، عدالت و مسئوليتو اجتماعي فراهم مي

 (.Askari & Mirakhor, 2010)جانبه و فلاح است همه يانسان ةبه توسع دنيرس

استقلال بانك مركزي در الگوي حكمراني اسلامي موضوعيت  ةشناختي، نظريمعرفت ةبر اين منظوممبتني

كيك دانش گرا( و تفرويكرد پوزيتيويستي )اثبات ۀمتعارف، زاييددهد؛ چراكه اين ايده در اقتصاد خود را از دست مي

ناسي شدهد. اما ازآنجاكه در معرفتاز ارزش است كه سياست پولي را به امري صرفاً تكنوكراتيك تقليل مي

از  واندتگذاري پولي ماهيتاً نمياند، سياستزا در تمامي الگوهاي اقتصادياسلامي، عدالت و اخلاق اركاني درون

هاست، منفك گردد. استقلال نهاد پولي به معناي سپردن حاكميت اسلامي كه متولي اصلي تحقق اين ارزش

رو حال آنكه عقل بشري در درک مصالح غايي محدوديت دارد. ازاين ؛هاي رياضي استانحصاري اقتصاد به مدل

برف باشد، بلكه بازوي حاكميتي اً بياي منزوي و اصطلاحتواند جزيرهدر پارادايم اسلامي، بانك مركزي نمي

وار و بر بستر تلفيق عقل و وحي، مستقيماً در خدمت تحقق اهداف هنجاري اي است كه با پيوندي انداميكپارچه

 .گيردقرار مينظير توسعة انساني و فلاح و رستگاري جامعه 

 : خلاصة مباني فلسفي3جدول 

 اقتصاد اسلامي نئوليبراليسم جنبه

 ، نظم خدايييكپارچهمحور، اخلاقي، الهي گرا، متمركز بر بازارمادي شناسيهستي

 بماعخودخواه، فردگرا،  شناسيانسان
، قابل تعليم، حداكثركنندۀ مجموع منافع دنيوي و گو به خداپاسخ

 اخروي

 اسلامي عنوان جزئي از نظامبه اقتصاد سيستم بازار خودمختار اقتصاد

 هنجاري، جامع، بار ارزشي برفگرا، تجربي، بياثبات شناسيمعرفت

 ، اجماع، تجربهعقلسنت، وحي،  سازي رياضيمشاهده، مدل منابع دانش

 و عمل اقتصاديعلم در عنصر اساسي  جدا از اقتصاد نقش اخلاق

ارض به شناختي، دو رويكرد كاملاً متعشناختي و معرفتشناختي، انسانتحليل فرانظري نشان داد كه مباني هستي
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از سوي ديگر،  و ؛گراي نئوليبراليسمسو، چارچوب سكولار، فردگرا و اثباتاز يكد. دهگذاري پولي را شكل ميسياست

 .محور و جامع اقتصاد اسلاميديدگاه الهي، اخلاق

رال، ي در پارادايم نئوليبهاي نظري مدل استقلال بانك مركزاين شكاف عميق، ضمن آشكار ساختن محدوديت

 ملاحظات وسازد. چارچوب اقتصاد اسلامي با تأكيد بر عدالت و مسير را براي براحي الگوي جايگزين هموار مي

مقام  عنوان ابزاري تكنوكراتيك، بلكه درگذاري پولي را نه بههاي اخلاقي، اين ظرفيت را دارد كه سياستمسئوليت

 .بازآفريني كند ة اسلاميحقق اهداف جامعيك نهاد ارزشي و در راستاي ت

 هاي هنجارياهداف و ارزش. 3ـ7

، مقصود هاي هنجاري در نئوليبراليسم و اقتصاد اسلامي، فراتر از ملاحظات فني، غايت جامعهاهداف و ارزش

گذاري تسياسو نقش نهادهايي چون بانك مركزي را شكل داده و مستقيماً بر براحي نهادي و هاي اقتصادي فعاليت

 .گذارندپولي اثر مي

 سازي و استقلال فردي متمركز است، اقتصاد اسلاميكه اهداف هنجاري نئوليبراليسم بر كارايي، بهينهدرحالي

ادي و هاي نهبر عدالت اجتماعي، مسئوليت اخلاقي و همبستگي اجتماعي تأكيد دارد. اين تقابل ارزشي، چارچوب

را در اين دو پارادايم متمايز ساخته و مسيرهاي متفاوتي را براي تحقق اهداف  گذاري پوليرويكردهاي سياست

 كند.اجتماعي ترسيم ميـ  اقتصادي

 در نئوليبراليسم هاي هنجارياهداف و ارزش. 3ـ7ـ3

دولت،  ةداخلم محدودسازيبر بازار آزاد، آزادي فردي و اي اقتصادي مبتنيعنوان فلسفهرغم شهرت بهنئوليبراليسم به

رفته و گ هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي را نيز دربرچارچوبي هنجاري است كه فراتر از كارايي اقتصادي، ساحت

هاي هنجاري اين مكتب در ادامه ترين اهداف و ارزشمهم. دهدالگويي جامع براي تنظيم نظم اجتماعي ارائه مي

 .گردندتبيين مي

 لاقيعنوان يک نظم اخبازار به. 3ـ7ـ3ـ3

 جار اخلاقييك نظم اجتماعي و هن ةمثابنئوليبرالي، بازار رقابتي فراتر از ابزاري براي تخصيص منابع، به ةدر انديش

رفتار انساني و روابط اجتماعي را شكل داده، رفتار بازار را به يك باور اخلاقي ارتقا شود كه قادر است مسلط تلقي مي

(. Harvey, 2005) هاي پيشين گرددهاي بشري، جايگزين ارزشليتعنوان راهنماي تمامي فعابهداده و 

انديشمنداني چون هايك و فريدمن معتقدند بازارهاي آزاد به دليل توزيع پاداش بر مبناي شايستگي، نوآوري و كارايي، 

 .ذاتاً عادلانه هستند

فاسد تي حاي ناكارآمد يا را پديده دولت ةسازي مكانيزم بازار، رقابت را يك فضيلت و مداخلاين نگاه با اخلاقي

ريزي متمركز را مسير استبداد دانسته و بازار آزاد را به دليل تمركززدايي، ( برنامه0344انگارد؛ تا جايي كه هايك )مي
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صي و نفع شخكننده ، انتخاب مصرفرقابتيعني  ،كند. در اين چارچوب، منطق بازارضامن آزادي فردي معرفي مي

ا رنظري هاي زندگي حاكم شود. اين رويكرد مبناي كه بايد بر تمامي حوزهشود شمول بدل ميانبه هنجاري جه

 از تربر هاييگزينه عنوانبهسازي و رياضت اقتصادي زدايي، خصوصيهايي چون مقرراتبراي توجيه سياست

 آورد.مي جمعي فراهم رفاه هايسياست

 نقش محدود دولت. 3ـ7ـ3ـ7

رياضت  سازي وزدايي، خصوصيهايي چون مقرراتدولت، از سياست ةتأكيد بر كاهش مداخلنئوليبراليسم با 

هاي قانوني براي تقويت كارايي بازار محدود اقتصادي حمايت كرده و نقش حاكميت را صرفاً به ايجاد چارچوب

اه جمعي ي بر رفهاي توزيعي و ترجيح هنجاري آزادي فردسازد. اين رويكرد، بر بدبيني نسبت به سياستمي

 .استوار است

صان مديريت شوند كه بايد توسط متخصعنوان مسائلي فني و پيچيده تلقي ميدر اين انديشه، مسائل اقتصادي به

شوند. استقلال نتقل ميمفضاي تخصصي و تكنوكراتيك سياسي به فضاي گردند و تصميمات مرتبط با توزيع منابع از 

كند تا سالار جدا ميهاي پولي را عامدانه از فرآيندهاي مردمت؛ نهادي كه سياستتبلور همين نگاه اس يبانك مركز

 ةزدايي اغلب در خدمت منافع ببقحال، اين سياستخواند، گردد. بااينمانع آنچه مداخلات غيرمنطقي سياسي مي

ات مالي را بر حمايت هاي مركزي نجات مؤسس، بانك2118گونه كه در بحران مالي كند؛ هماندار عمل ميسرمايه

 (.Mirowski, 2013) پذير ترجيح دادنداز خانوارهاي آسيب

قتصادي را از گذاري ادرنتيجه، نئوليبراليسم با تقليل نقش دولت به حافظ فضاي رقابتي، ابزارهاي سياست

 .كندمي كاركردهاي توزيعي و اجتماعي تهي كرده و آنها را در قالبي صرفاً تكنيكي و غيرسياسي بازتوليد

 رشد اقتصادي و رفاه. 3ـ7ـ3ـ1

بور شود افزايش توليد ناخالص داخلي بهنئوليبرال، رشد اقتصادي هدف محوري جامعه است و فرض مي ةدر انديش

فرض استوار است كه غايت حيات انساني، حداكثرسازي بخشد. اين هنجار بر اين پيشخودكار رفاه عمومي را ارتقا مي

 (.Astroulakis, 2014) ر بازارهاي آزاد و بخش خصوصي استرفاه مادي از مسي

هاي اجتماعي با معيار كارايي و سهم آنها در رشد اقتصادي سنجيده گذاري نهادها و سياستبر اين اساس، ارزش

د. رانه ميزيست را به حاشي منابع و پايداري محيط ةگرايي رشدمحور، مسائلي چون توزيع عادلانشود. اين تقليلمي

است كه با  0331و  0381هاي هاي تعديل ساختاري و آزادسازي بازار در دههبارز اين رويكرد، برنامه ةنمون

هاي بخشي مطلق به ثبات مالي و رشد، كاهش فقر را به هدفي ثانويه تنزل دادند و عملاً به تشديد نابرابرياولويت

 (.Stiglitz, 2002) اجتماعي در بسياري از كشورها انجاميدند
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 فردگرايي. 3ـ7ـ3ـ3

ه اند كه موفقيت يا شكست مادي آنها صرفاً باقتصادي خودمختاريعناصر ها در نظام ارزشي نئوليبراليسم، انسان

شود، نه عوامل ساختاري و سيستمي. اين فردگرايي، رقابت و حداكثرسازي شان نسبت داده ميهاي فرديانتخاب

رفت بور جمعي به رشد اقتصادي و پيشكند پيگيري منافع شخصي بهمطلوبيت را فضيلت دانسته و فرض مي

هاي حمايتي دولت، ضد ارزش و مغاير با در اين چارچوب، وابستگي به نظام (.Astroulakis, 2014) انجامدمي

 .شودخودانضبابي فردي تلقي مي

و هادي فني، تجلي ن ةتوصيدهد كه استقلال بانك مركزي فراتر از يك بررسي اين چارچوب هنجاري نشان مي

نظم اخلاقي و تقليل اقتصاد كلان به مسائل  ةمثابهمين نظام ارزشي است. با پذيرش بازار آزاد بهپيامد منطقي 

و آن را ضد  شوداين نظم ببيعي پنداشته مي ۀكنندتوزيعي دولت مخدوش ةغيرسياسي و تكنوكراتيك، هرگونه مداخل

 كند تا با خارج كردنعنوان سپري محافظ عمل ميرو استقلال بانك مركزي بهين. ازاداندارزش و فقيرپروري مي

يانت بلامنازع منطق بازار، ص ةسازي آن در برابر مطالبات رفاهي جامعه، سلطو مصونسياسي مديريت پولي از ساحت 

 .از آزادي كنشگران و انضباط مالي را تضمين نمايد

 اقتصاد اسلاميدر  هاي هنجارياهداف و ارزش. 3ـ7ـ7

مالك  كند كه در آن خداونداقتصاد اسلامي با اتكا به منابع وحياني )قرآن و سنت(، چارچوب هنجاري متمايزي بنا مي

 ييفرمانروا و تيو مالك ؛(083: عمران)آل« ولَلِهَِّ ملُكُْ السمَّاَواَتِ واَلأرَضِْ: »مطلق و نهايي تمامي منابع اقتصادي است

دار الهي، رسالت . در اين رويكرد خدامحور، انسان در مقام خليفه و امانتخداست ۀطريس در فقط نيزم و هاآسمان

 .ثروت را بر عهده دارد ةمديريت و توزيع عادلانه و مسئولان

چون  هاييهاي اقتصادي با ارزشكند كه كنشپيوند ناگسستني اقتصاد با اخلاق در اين نظام، ايجاب مي

داري كاملاً همسو باشند. درنتيجه، اين نظام ارزشي با محوريت عدالت و رفاه عمومي، امانتمسئوليت اجتماعي و 

هاي متعارف ظامن ةكند كه اساساً با رويكرد مادي و فردگرايانترسيم ميرا الگويي از حكمراني نهادي و حيات اقتصادي 

 .متفاوت است

 اخلاقيهاي . بندگي و رعايت ارزش3ـ7ـ7ـ3

تشريعي خداوند استوار است. در اين چارچوب،  ۀهاي اقتصادي با اراداقتصاد اسلامي بر انطباق كنش بنياد هنجاري

خلاقي و ادر برابر خالق است و رفتار اقتصادي او پيوندي ناگسستني با تعهدات اما مسئول انسان موجودي مختار 

كند، قي را از ساحت اقتصاد اثباتي برد ميبرخلاف رويكرد نئوليبرال كه فضايل اخلا(. Chapra, 1992) معنوي دارد

هايي چون انصاف، سهولت در معامله و پرهيز از سودجويي افرابي )دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، در اسلام آموزه

 .شوندزاي نظام اقتصادي محسوب ميو درونذاتي (، اجزاي 037، ص0360
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ابزارها و سازوكارهايي مؤثر براي  ةمثابصرفاً آرماني، بههايي هاي اخلاقي فراتر از توصيهدر اين رويكرد، ارزش

وزه كنند )دفتر همكاري حدهي به رفتار كارگزاران و تضمين تعادل و توازن در كل سيستم اقتصادي عمل ميجهت

هاي كلان از جمله گذاريكند كه سياستتنيدگي اخلاق و اقتصاد ايجاب مي(. اين درهم037، ص0360و دانشگاه، 

 .از ملاحظات هنجاري و اخلاقي تهي باشندنتوانند هاي پولي نيز ماهيتاً استسي

 اهداف اقتصادي جامع. 3ـ7ـ7ـ7

نترل گرايانه صرفاً بر متغيرهايي چون رشد اقتصادي، ثبات مالي و كاقتصاد اسلامي برخلاف نئوليبراليسم كه تقليل

دارد. در اين چارچوب، ثبات مالي و پولي تنها بخشي از يك تورم متمركز است، نگاهي جامع به اهداف اقتصاد كلان 

 .هددتر است كه محوريت آن را عدالت اجتماعي، رشد منصفانه و ارتقاي رفاه عمومي تشكيل ميوسيع ةمنظوم

دفي كه ه؛ تواند تنها به كنترل تورم محدود شودگذاري پولي در نظام اسلامي نميبر اين اساس، سياست

ردد كه اي براحي و هدايت گگونهبلكه بايد به ،لال نهادي بانك مركزي در ادبيات متعارف استگر استقتوجيه

هاي و منابع فرصت ةاشتغال و توزيع عادلان ةنظير كاهش فقر، توسعمهمي پيامدهاي آن در خدمت اهداف 

 (.Chapra, 1992) مالي باشد

 پذيري و حكمرانيمسئوليت. 3ـ7ـ7ـ1

فويض در قبال رشد ت قابل حداقلي نئوليبرال، حاكميت در نظام اسلامي مسئوليتي فراگير و غيربرخلاف رويكرد دولت 

نياء شبانمادي و تعالي معنوي شهروندان دارد. دولت موظف است علاوه بر بسترسازي براي اجراي احكام اسلامي )

، پيشرفت و رفاه عمومي را تضمين ريزي فعال، تحقق عدالتگذاري و برنامه(، با سياست227، ص0333، آباديركن

 .(0387؛ رفيعي آتاني، 0333نمايد )تقوي و جابري، 

 عدالت. 3ـ7ـ7ـ3

. استد اساسي و غير قابل تردينه صرفاً يك آرمان اخلاقي، بلكه يك دستور الهي و اصلي در اقتصاد اسلامي عدالت 

ها، رصتدرآمد، شغل، ف عيتوز تيفياز جمله ك ،بر تحقق عدالت در ابعاد مختلف ياصل، اقتصاد اسلام نيبر اساس ا

ها افراد و گروه انيم ياقتصاد يهايمندبهره يبوركلو به ازات،يحقوق و امت فراغت،اوقات  ،ياقتصاد يهايآزاد

 (.0367 ،يدارد )توسل ديتأك

ا در ر يمعان نيا توانيارائه شده است، اما م يمفهوم عدالت اقتصاد يبرا يمتعدد يمعان ،يمتون اسلام در

توازن و  جاديحق به هر صاحب حق، ا ياعطا ،يمساو يهادر استحقاق يخلاصه كرد: تساو يچهار مفهوم كل

 (.31، ص0334 ،يو معلم ئياعتدال )رجا يبرقرار
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 رفاه جامعه. 3ـ7ـ7ـ0

در اين نظام هاي اقتصاد اسلامي است و تأمين رفاه جامعه، همبستگي اجتماعي و حمايت از محرومان از اولويت

. ي از آنهاستكه زكات تنها يك عدالتي و تمركز ثروت )تكاثر( تعبيه شده استابزارهاي متعددي براي پيشگيري از بي

ض حكمراني اسلامي در تعار ةاستقلال بانك مركزي با هندس ةشناختي، نظرياين چارچوب هنجاري و ارزش ةبر پاي

 .گيردجدي قرار مي

ها، تفكيك پنداري اخلاقي سياستف با تقليل اهداف نهاد پولي به كنترل تورم و خنثيكه اقتصاد متعاردرحالي

ذاري گداند. در اين نگاه، سياستتنيده ميرويكرد جامع اسلامي، اقتصاد و اخلاق را درهم ،كندنهادي را تجويز مي

است. ازآنجاكه حكومت اسلامي در  ثروت ةپولي ابزاري قدرتمند در خدمت عدالت اجتماعي، فقرزدايي و توزيع عادلان

ل و بريده هاي پولي را به نهادي تكنوكراتيك، مستقتواند مديريت شريانقبال رفاه عمومي مسئوليتي فراگير دارد، نمي

و پيشرفت  ،تفاوتي يك نهاد پولي مستقل به متغيرهاي واقعي نظير اشتغالاز اهداف توزيعي حاكميت بسپارد. بي

 گذاري كلان نظام اسلامي است. لذا بانك مركزيپذير، به معناي نقض يكپارچگي سياستيبحمايت از اقشار آس

ستقرار ا، پيشرفت و گوي حاكميت، مستقيماً در مسير تحقق اهداف هنجاريعنوان بازوي عملياتي و پاسخبايد به

 .عدالت توزيعي ايفاي نقش نمايد

 هنجاري: مقايسة نظام 7جدول 

 اقتصاد اسلامي نئوليبراليسم بعد هنجاري

 منظور عبوديتبهرفاه اجتماعي و  عدالت رشد اقتصادي و كارايي بازار هدف نهايي

 گو در برابر خدا و جامعهپاسخ و آزاد مختارخود نقش انسان

 معنوي هاي اخلاقي وهدايت الهي، ارزش عنوان نظم اخلاقي، فردگراييبازار به بنياد اخلاقي

 ثروت ةاصل مركزي، توزيع عادلان محدود، تمركز بر موفقيت فردي نگرش عدالت اجتماعي

 نقش فعال در تضمين عدالت و رفاه حداقل مداخله، فعال كردن بازارها نقش دولت

 عدالت، فعاليت اقتصادي واقعيرشد، اشتغال، جامع: ثبات،  گذاري تورم، ثبات قيمتهدف تمركز سياست پولي

 شريعت و جامعهحاكم اسلامي، گويي به پاسخ استقلال تكنوكراتيك، غيرسياسي  حكمراني

حيات دف ههاي هنجاري، ريشه در نگاه متفاوت آنها به ارزش ۀتقابل مبنايي نئوليبراليسم و اقتصاد اسلامي در حوز

آزادي فردي،  كارايي بازار واقتصادي،  رشدبخشي به كه نئوليبراليسم با اولويتاقتصادي و رسالت نهادها دارد. درحالي

اقتصاد اسلامي، نظام پولي را ابزاري براي تحقق توأمان رفاه  ،راندعدالت اجتماعي و الزامات اخلاقي را به حاشيه مي
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شربي گريزناپذير براي ارزيابي انتقادي داند. درک اين شكاف عميق هنجاري، پيشمادي و تعالي معنوي جامعه مي

 .است هاي اقتصاد اسلاميآموزه ةريزي الگوي جايگزين حكمراني پولي بر پايقلال بانك مركزي و پياست ةنظري

 بانک مركزي حكمرانيهاي هنجاري در مباني فلسفي و ارزشپيامدهاي . 3ـ1

نهادي ي توجهي براي حكمران هاي فلسفي و هنجاري متضاد نئوليبراليسم و اقتصاد اسلامي، پيامدهاي قابلچارچوب

است،  اين اختلافات ۀدهندتنها بازتابهاي پولي به همراه دارد. مباني نظري هريك از اين مكاتب نهو براحي سياست

مايزات در كند. اين تها، بازارها و جوامع را نيز تبيين ميهاي مركزي با دولتبلكه علت تفاوت در تحليل تعامل بانك

گذارد؛ موضوعي كه در جاي مي تدوين الگوي حكمراني بانك مركزي بر ۀتحليل، آثار و پيامدهاي مهمي در نحو

 .ادامه به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد

 گذاري و حكمراني نئوليبرالسياست. 3ـ1ـ3

هايت ها در علم اقتصاد شده است كه در ناي از آموزهساز توليد مجموعهمباني فلسفي و هنجاري نئوليبراليسم، زمينه

ر چارچوب د ذيلهاي كليدي اند. استقلال بانك مركزي حاصل آموزهالگوي استقلال بانك مركزي منجر شده ةبه ارائ

 .نئوليبراليسم است ةانديش

 سازيبرتري بازار و مالي. 3ـ1ـ3ـ3

نگرگاه ل ةسازي(، نيروهاي بازار را يگانزدايي و بسط بازارهاي مالي )ماليپارادايم نئوليبراليسم با تأكيد بر مقررات

ا به مستقيم، بلكه صرفاً با اتك ةداند. در اين چارچوب، تنظيم بازار پول نه از بريق مداخلگذاري پولي ميسياست

 .پذيردمكانيزم قيمت )مديريت نرخ بهره( انجام مي

 پندارد، استقلال بانك مركزيازآنجاكه اين مكتب دولت را رقيب بازار و عامل اختلال در نظم خودجوش آن مي

سازي كند. هدف از اين تفكيك نهادي، خلع سلاح دولت در بازار پول، مصونعنوان يك سپر نهادي تجويز ميرا به

ي به منطق پولامور شود( و واگذاري كامل ثباتي پنداشته ميگذاري پولي از مداخلات سياسي )كه عامل بيسياست

 .بازار و آزادي عمل كارگزاران مالي است

 سازي سياست پوليسيغيرسيا. 3ـ1ـ3ـ7

بازار، ورود  به كارايياعتماد افرابي بلب( و شناختي نئوليبرال )محوريت انسان منفعتمفروضات انسانبا توجه به 

ل رو نئوليبراليسم با تفكيك سياست پولي از مالي و تجويز استقلاازاين ؛شودپولي مذموم شمرده مي ةدولت به عرص

 ةگذاري پولي است. در اين الگو، سياست پولي از يك مقولسازي سياستياسينهادي بانك مركزي، در پي غيرس

سالار و هاي مردميابد تا از تيررس نظارت نظامكلان اقتصاد سياسي به امري صرفاً فني و تكنوكراتيك تقليل مي

 .گويي دموكراتيك خارج گرددپاسخ
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انتظارات تورمي و جلب اعتبار نزد بازارهاي مالي است؛ رويكردي كه  تثبيتسازي نهادي، هدف غايي اين مصون

 ةرانگيگذاري سختدهد. اصرار بانك مركزي اروپا بر هدفدر عمل، منافع نهادهاي مالي را بر رفاه عمومي ترجيح مي

ات مالي را كه نجات مؤسس 2118تورم )دو درصدي( به بهاي سركوب اشتغال و عملكرد فدرال رزرو در بحران مالي 

، شواهدي روشن از سوگيري ببقاتي پنهان در پس نقاب (Filho, 2018) بر حمايت از خانوارها مقدم دانست

 .تصميمات مستقل و فنيبانك مركزي هستند

 سازي استقلال بانک مركزي. جهاني3ـ1ـ3ـ1

اده است. در اين نيز بسط د المللگذاري پولي را به سطح اقتصاد بينحذف دولت از سياست ۀتفكر نئوليبرال، ايد

ايم، عنوان بازوهاي اجرايي اين پارادالمللي پول و بانك جهاني، بهراستا، نهادهاي مالي جهاني نظير صندوق بين

ها هاي مشروط به كشورو غالباً از بريق وامعنوان جزئي از يك چارچوب سياستي بهاستقلال بانك مركزي را 

 .كنندتحميل مي

ريزي و اجراي هاي ملي در برنامهويژه در اقتصادهاي نوظهور، ظرفيت دولتي نهادي، بهتحميل اين الگو

سازي استقلال بانك مركزي با سازد. درنتيجه، جهانيشدت محدود مي بهرا اي و رشدمحور هاي توسعهسياست

ز مل كرده و به تشديد تمركدار عسرمايه ةهاي چندمليتي و ببقها، عملاً در خدمت منافع شركتراندن دولت حاشيه

 (.Cahill, Cooper, Konings & Primrose, 2018) انجامدثروت در دست اقليتي خاص مي

 گذاري و حكمراني اسلاميسياست. 3ـ1ـ7

اقتصاد اسلامي، با تكيه بر مباني فلسفي و هنجاري خود، رويكردي متمايز نسبت به مسائل اقتصادي و حكمراني 

 :ند ازاهاي اقتصاد اسلامي پيرامون حكمراني عبارتآموزه. اهم دهدارائه مي

 اقتصادنقش فعال دولت در . 3ـ1ـ7ـ3

 عنوانهببرخلاف رويكرد نئوليبرال كه خواهان خلع يد دولت از اقتصاد است، در نظام اسلامي تحقق عدالت اقتصادي 

 عنوانبه اسلامي حاكميت. است حاكميت نظارتي و متعهدانه فعال، نقش مستلزم ترين اهداف اقتصادي،يكي از مهم

 لانةعاد توزيع و تخصيص گري،تنظيم و انحصارها با مقابله هدفمند، مداخلة با است موظف شرعي احكام مجري

 نمايد. تضمين را درآمد و ثروت منابع،

و  نظارت دولتدر اين چارچوب، بازار نه يك نظم خودبنياد و رها، بلكه سازوكاري است كه بايد تحت هدايت و 

ه، ها و تأمين حقوق عامدر چارچوب موازين اسلامي عمل كند. پايبندي به اين الگوي حكمراني، با كاهش نابرابري

سازد؛ رويكردي كه منطقاً مستلزم يكپارچگي نهادهاي اقتصادي با اهداف بستر تحقق عدالت اجتماعي را فراهم مي

 .كندك نهادي )مانند استقلال بانك مركزي( را فاقد موضوعيت ميتقليل نقش دولت و تفكي ۀحاكميتي است و ايد
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 . التزام به رفاه عمومي و بازتوزيع ثروت3ـ1ـ7ـ7

ثروت  ةدر چارچوب اقتصاد اسلامي، تحقق رفاه عمومي تنها معطوف به رشد توليد نيست، بلكه در گرو توزيع عادلان

وت بماند و تفاهاي اقتصاد كلان بيقبال پيامدهاي رفاهي سياستتواند در و درآمد است. بر اين مبنا، حاكميت نمي

(. در ساحت 0333و اجراي سازوكارهاي حمايتي است )تقوي و جابري، گذاري ريزي، سياستبرنامهمكلف به 

 ةا مداخلب گري بازار( عبور كرده وكند كه نهاد پولي از رويكرد انفعالي )نظارهگذاري پولي، اين التزام ايجاب ميسياست

سازي و استقلال مصون ۀهدفمند، عوامل مولد فقر، نابرابري و انحصارات مالي را مهار نمايد؛ رويكردي كه با ايد

 .تكنوكراتيك بانك مركزي از اهداف توزيعي دولت در تضاد ماهوي است

 گذاري پوليسياست اهداف جامع. 3ـ1ـ7ـ1

ات سطح ثب ةگرايانگذاري پولي از سطح تقليلمأموريت سياستاقتصاد اسلامي،  ةچندلاياهداف جامع و متأثر از 

رود. در اين رويكرد، فراتر مي است، هدف انحصاري در الگوي متعارف استقلال بانك مركزيكه ها عمومي قيمت

 ايزاهداف درون ۀها در زمرفرصت ةهايي چون ارتقاي اشتغال، فقرزدايي و توزيع عادلانعلاوه بر مهار تورم، مؤلفه

قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مأموريتي  3 ۀگيرند. در همين راستا، در مادسياست پولي قرار مي

كه بانك مركزي در كنار مهار تورم، موظف به حمايت از ايگونهبندي شده است؛ بهچندوجهي براي اين نهاد صورت

اشتغال و كمك به تحقق عدالت اجتماعي است )قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،  ةرشد اقتصادي، توسع

 .(. اين الزام قانوني، نشانگر ضرورت پيوستگي نهاد پولي با اهداف كلان و هنجاري حاكميت است3 ۀماد

 يگذاراستيس يامدهايپ ةسيمقا: 1جدول 

 حكمراني پولي اسلامي استقلال بانك مركزي جنبه

  اعيعدالت اجتمثبات قيمت، رشد و پيشرفت اقتصادي،  ثبات قيمت، اعتبار بازار هدف اصلي

 مستقل از سياست، متمركز بر تورمتكنوكراتيك،  حكمرانيالگوي 
ة اسلامي، مطابق با و جامع حاكم اسلاميگو به پاسخ

 شريعت

 بازيبازارهاي سفتهآزادي زدايي، مقررات و رويكرد نظارتي مقررات مالي
تحت نظارت دولت اسلامي، عمل بر اساس احكام و 

 موازين اسلامي، ممنوعيت معاملات ربوي، غرري و قمار

 گيرينتيجه

برفي علمي و استقلال بانك مركزي، برخلاف ادعاي بي ۀدهد كه ايدتحليل فرانظري اين پژوهش نشان مي

م نهادي براي تثبيت هژموني بازار است. اين الگو برآمده از مباني فلسفي نئوليبراليس تكنوكراتيك، در واقع سازوكاري

گرا. شناسي اثباتبلبي حداكثري، و معرفتبر فردگرايي و منفعتشناسي مبتنيگرا، انسانشناسي مادياست؛ هستي

شي به رشد بخنقش دولت و اولويتمحدودسازي برآيند هنجاري اين مباني، تقليل عدالت به پيامدهاي توزيعي بازار، 
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اقتصادي است. پيامد سياستي اين چارچوب، خروج مديريت پولي از ساحت حاكميت و واگذاري آن به بازار با هدف 

 .شودهدفمند منع مي ةانحصاري كنترل تورم است؛ مدلي كه در آن بانك مركزي از هرگونه مداخل

داراي  ندبعدي،چشناسي شناسي توحيدي، انسانهستي، يعني بديلدر مقابل، اقتصاد اسلامي با ابتنا بر مباني 

ك را شناسي جامع، اين مدل تكنوكراتيگو در برابر خداوند و جامعه، و معرفتمسئول و پاسخو  تربيت اخلاقيظرفيت 

ي لسازي براي تعااقتصاد تحقق عدالت، رفاه اجتماعي و زمينههدف كشد. در نظام هنجاري اسلام، به چالش مي

، نهادي منزوي ۀكند و بانك مركزي نه يك جزيرانسان است. بر اين اساس، بازار تحت هدايت حاكميت عمل مي

 .بلكه بازوي حاكميتي متعهد براي تحقق اهداف چندوجهي )رشد، اشتغال، عدالت و ثبات پولي( است

سازد. لي كاملاً دگرگون ميگذاري پوبندي مسئله و راهبرد حل آن را در سياستاين تقابل فرانظري، صورت

منشي دولتمردان در قالب ناسازگاري زماني در رويكرد نئوليبرال، به دليل فرض خودخواهي ذاتي انسان، كج

اما در الگوي  ،شودجو ميوامري محتوم انگاشته شده و يگانه راهكار، در تفكيك نهادي و استقلال جست

اسلامي، تضاد ذاتي ميان منافع حاكميت و جامعه مفروض نيست. خطاي كارگزاران نه يك جبر رفتاري، بلكه 

دوم، نظارت دقيق  ةاخلاقي و تقواي نهادي و در وهل ةنخست، توسع ةانحرافي است كه راهكار آن در وهل

 .حاكميتي است، نه سلب مسئوليت از دولت

شود. حاكميت اسلامي، به دليل حرمت سازي كسري بودجه آشكار ميدر مواجهه با پولي نمود عملي اين تفاوت

 مگر در شرايط ضرورت و با تأييد ،زا براي جبران كسري نيستاضرار به حقوق عامه، اساساً مجاز به خلق پول تورم

 ۀندبازدار ةكار اصولي مداخلسازي نمايد، راهفقيه. چنانچه دولتي خارج از اين ضرورت شرعي اقدام به پولي ولي

 .نهادهاي نظارتي است، نه خلع يد حاكميت از ابزار حكمراني پولي

گيرد كه الگوي متعارف استقلال بانك مركزي، با مباني فرانظري و اهداف در نهايت، پژوهش حاضر نتيجه مي

گويي اسخكراتيك و گسسته از پهنجاري اقتصاد اسلامي در تعارض است. بانك مركزي در اقتصاد اسلامي نهادي تكنو

ا اهداف جامع هاي پولي ببلكه بازوي توانمند دولت اسلامي است كه رسالت پيوند زدن سياست ،دموكراتيك نيست

 .اقتصادي، اخلاقي و اجتماعي را بر عهده دارد
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